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 أعوذ باللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 وصلّى اللَه على سيّدنا و نبيّنا أبى القاسم محمّد

وعلى آله الطّيّبين الطّاهرين و اللّعنة على أعدائهم 

 أجمعين

  
َٰٓ إِبۡلِيسَ  اْ إِلَّا ئِكَةِ ٱسۡجُدوُاْ لَِِٰٓدمََ فسََجَدوَُٰٓ

َٰٓ ﴿وَإذِۡ قلُۡناَ لِلۡمَلَ 
ذاَ قاَلَ ءَأسَۡجُدُ لِمَنۡ خَلقَۡتَ طِينٗا * قاَلَ أرََءَيۡتكََ هَ  

مَةِ  رۡتنَِ إلِىَ  يوَۡمِ ٱلۡقِيَ  مۡتَ عَليَا لئَنِۡ أخَا ٱلاذِي كَرا
ياتهََُۥٰٓ إِلَّا قلَِيلٗٗ﴾  1.لَِحَۡتنَِكَنا ذرُ ِ

در جلسۀ گذشته خدمت دوستان عرض شد كه 
فرمایند: كسی را امام صادق علیه السّلام به عنوان می

اینكه  كه خداوند توفیق بدهد به این سه مطلب برسد؛
تدبیر امور خود را به خداوند بسپارد، اینكه برای 
خود مایملكی نبیند، و سوم اینکه اشتغالش و آنچه 
كه از تكالیف با او سروكار دارد، در راستای اطاعت 

                              
 :149، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 62و  61(، آیات 17. سوره إسراء ) 1
و ياد بياور هنگامى را كه ما به ملائكه گفتيم به آدم سجده نمايند! همگى »

سجده نمودند مگر ابليس كه گفت: آيا من سجده كنم به كسى كه تو وى را 
از گل خلق فرمودى؟! ابليس گفت: تو به من بگو كه چنانچه مدّت و اجل 

اولاد اين شخصى را  مرا تا روز بازپسين به تأخير اندازى، من البتّه بر ذرّيّه و
شوم؛ و كه تو وى را بر من مقدّم داشتى و مكرّم و برتر نمودى، مسلّط مى

مگر عدّه كمى از ذرّيّه او بقيّه را همگى در تحت سلطه و اقتدار خود 
 «گيرم!مى
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از اوامر الهی باشد، از خودش چیزی قاطی و خلط 
نكند و آن كلام الهی را با منویّات خودش رنگ نزند 

نیا و »طور شد گر اینو نقّاشی نكند، ا هَانَ عَلَیهِ الدُّ

؛ دیگر دنیا، شیطان و مردم دنیا «إبلیسُ و الخلَق

توانند او را بفریبند و گول مردم و دنیا و شیطان نمی
 رود.خورد و سرش كلاه نمیرا نمی

 جنبۀ منفی مأموریت شیطان

در جلسات گذشته راجع به فلسفۀ خلقت شیطان 
فقا و دوستان رسید. تا حدودی مطلب به عرض ر

صحبت به اینجا رسید كه شیطان برای رشد و تكامل 
انسان است و اگر شیطان نبود انسان به مرتبۀ رشد و 

ای است كه بسیاری رسید. این یك نكتهتكامل نمی
از افراد از این مسئله غافل هستند و همیشه به شیطان 
به یك دید ترس و دلهره و خوف و خشیت و نگرانی 

ای است كه تنها عنوان یك پدیدهكنند، و بهمینگاه 
آید عبارت از كاری كه در عالم خلقت از او بر می

جنبۀ سلبی و جنبۀ منفی در این عالم است مانند یك 
 میكروب.

فرض كنید كه یك میكروب وبا در اینجا قرار 
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دارد. یك شخص وبایی در اتاقی آمده است، چطور 
روند، از اتاق بیرون میكنند و مرتبه همه فرار مییك

چون این یك پدیدۀ منفی است. اگر بیایی و بنشینی 
كند و این شوخی و با او صحبت كنی سرایت می

بردار هم نیست. یا فرض كنید كه یك ویروس 
خطرناكی كه ممكن است در هوا سرایت كند. در این 

ای كه چندی پیش در بعضی از ممالك اتّفاق قضیه
ه دیدید كه چه خوف و هراسی در مرتبافتاده بود یك

دل همۀ دنیا پیش آمد كه عجیب! این یك پدیدۀ 
جدیدی است که آمده و تا به حال هم كسی از آن 
خبر نداشته است. حالا این دیگر چه موجودی است 
كه خدا به جان ما انداخته كه در عرض چند روز فرد 

 كند.كند و تلف میرا نابود می
كنند که یك ین دید نگاه میمردم هم به شیطان با ا

میكروب خطرناك، یك میكروب وبایی، یك 
دانیم ویروس مهلك، یك پدیدۀ منفی كه اصلًا نمی

وجود آورد؟ اگر چرا خدا این را در جهان آفرینش به
آورد چه ایرادی داشت؟ اگر خدا وجود نمیاز اوّل به

اش كرد به كجای خداییاز اوّل شیطان را خلق نمی
رد؟ اگر از اوّل این شیطان به این كیفیت نبود خوبرمی
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 شد؟چه می
اشكالاتی كه در بین متكلّمین و غیره مطرح شده 

زند كه خدا از خداییّتش چه كم بر این اساس دور می
شد كه در كنار موجودات این یك موجود به نام می

 کرد؟ این جنبۀ منفی است.شیطان را خلق نمی
كند حرفی نیست، البته در اینكه شیطان اغوا می

كند حرفی نیست و همۀ ما به در اینكه وسوسه می
خوبی از شرح و احوال این بزرگوار اطّلاع داریم كه 
كار و مأموریت ایشان چیست. حالا یا مأموریت را 

دهد یا از طرف خدا مأمور است، سر خود انجام می
حال مأموریت كلّ یٰحالا به او كاری نداریم. ولی عل

یك میكروب یك مأموریت تخریبی است، یك 
وقت میكروب در بدن مأموریت تهاجمی است. هیچ

آید و بخواهد به صلاح جهاز هاضمه و سیستم نمی
خواهد از بین ببرد. دفاعی بدن كمك كند، همیشه می
ای است كه سلامتی ویروس یك موجود و یك پدیده

كند. در اینكه شیطان و صحّت انسان را تهدید می
تك افرادی دهد همۀ ما، تكچنین كاری را انجام می

ایم به خوبی به این مسئله واقفیم كه در اینجا نشسته
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كه كار شیطان دور كردن انسان از تقرّب به پروردگار 
خواهد عمل خیر انجام بدهد، است. شخص می
خواهد انجام بدهد یك خطور در همان موقعی كه می

آورد؟ ایشان كند، این خطور را چه کسی میمغز می
كه خواهد یك دستگیری كند، همینآورد! میمی
دفعه جهات مختلف در خواهد دستگیری كند یكمی

خواهی آید؛ حالا كه این دستگیری را میذهن می
شود؟ حالا این به كجا بكنی چقدر برای تو تمام می

 فرض خورد؟ این چه ارتباطی با تو دارد؟ حالابرمی
جا بدهی، به یك كنید که اگر تو بروی در فلان

رسی. حالا كی به كی است؟! منفعت دیگری می
خواهد كه یك قدم خیری بردارد فرض کنید تا می

كند ملاحظات مادی و دنیوی را مرتبه شروع مییك
خواهی در نظر گرفتن كه این چه مسائلی است که می

 اقدام کنی؟
 جای مجلس طلب مغفرت و ترحیمزرگداشت بهاثرات سوء گرفتن مجلس ب

خواهد برای مجلس دعوت كند، فردی را می
مجلسی است مجلس ترحیم است، مجلس طلب 

وقت مجلس بزرگداشت نگویید! مغفرت است. یك
بزرگداشت چرند و پرند است! مجالس یعنی 
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مجالس ترحیم، طلب مغفرت، طلب رحمت. 
بادكنك بزرگداشت یعنی بزرگ كردن، باد كردن! 

شود؟ كنید چه میاید؟! وقتی در آن فوت میدیده
كنید شود. باز هم فوت میاین قدر بزرگ می

كنید تا یك حدّی شود. دوباره فوت میتر میبزرگ
تركد. خیلی مرتبه میشود این قدر و بعد یككه می

! قضیه را بزرگداشت باشد تركیدن در آن است
كردن، خیلی  مواظب باشید! بزرگداشت یعنی باد

صریح گفتم. مرحوم آقا یك مرتبه بزرگداشت 
نگفتند، باید گفت: ترحیم، اسم به این قشنگی است. 
مجلس طلب مغفرت، مجلس ترحیم، طلب رحمت. 
ببینید این بیچاره الآن در قبر با چه مسائلی طرف 

جای اینكه به فكر خودت باشی به فكر او است؛ به
رگ كنی؟ او كه زیر خواهی خودت را بزباش. آیا می

آید. پس خاك رفت، و دیگر صدایش هم در نمی
بزرگداشت ، بزرگداشت خودت است نه 

 بزرگداشت او!
گویند در این مجلسِ بزرگداشت منبری بیاید. می

كه دائماً بیاید باد  ایای بیاید؟ منبریحالا چه منبری
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كند، دائماً به این بادكنك فوت كند، دائماً بیاید القاب 
لرزد و او بالای منبر بگذارد. او در قبر دائماً بدنش می

گوید که بابا من برد. میّت میاین میّت را بالا می
بری. قدر هم بالا نیستم كه تو داری من را بالا میاین

من اینجا هشتم در گروی هیجدهم است و دارم 
دهم. آن آقا دائماً فوت یكی حساب پس مییكی

دائماً از یال و كوپال و این طناب  كند،كند، باد میمی
گوید اگر اهل اینها باشد! اگر هم ها میو از این آهن

اهل ما باشد از سایر مسائل و چیزهای خیلی 
طور بودند، گوید که ایشان اینخوشایند و جاذب می

طور بودند، ایشان چه بودند. دو كلمه آمدی ایشان آن
ر بگویی كه ایشان چقدر نمازشب خواند؟ د

كارهایش چقدر اخلاص داشت؟ چقدر به فقرا 
كرد، چقدر در مسائلش خدا را در نظر كمك می

داشت؟ در طول عمرش چقدر به روایت عنوان 
شنویم؟ نه، ها میبصری عمل كرد؟ ما از این حرف

 فقط باد، بزرگداشت ! بزرگداشت یعنی این.
خواهیم دعوت كنیم، چه كسی را حالا منبری می

م؟ اگر این را دعوت كنیم، بالای منبر كنیدعوت می
خورد، حقّ درد نمیگوید و این بهرود و حق میمی
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شود! باید یكی را دعوت كنیم که به مجلس ادا نمی
كه بینید آمد و زد تو خال. همینساز ما راه بیاید. می

بیند که چند تا مورد وجود خواهد دعوت كند میمی
درد گوید، بهحق می رود ودارد؛ این بالای منبر می

ای ندارد و دیگر خورد و مجلس دیگر فایدهنمی
طوری كه آید و آنبزرگداشتی نیست. آن شخص می

کند. یكی را باید بیاوریم که او بیاید باید، عمل نمی
طوری كه ما و شروع كند و مجلس را بپروراند و آن

خورد. درد میخواهیم از آب در بیاورد. این بهمی
جا گوید که ما برای فلاندارد و میا برمیتلفن ر

گوید که خواهیم شما را دعوت كنیم و او هم میمی
بالأخره حساب حساب است، كاكا برادر! هر چیزی 

شود و جای خودش را دارد. دائماً بر مبلغ اضافه می
خورند و به رسند! شیرینی را میبالأخره به توافق می

شود. این یأحسن وجه، حقّ بزرگداشت ادا م
رود كنار وقت میشود شیطان. وقتی که ادا شد آنمی
به، به كند به كف زدن. بهنشیند و شروع میمی

 آرزوی خودم رسیدم!
باید به خدا پناه برد که مسئله خیلی مهم است! 
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مطلب دقیق است، مطلب حسّاس است و همۀ ما هم 
، دانیم و اگر ندانیم مسئول نیستیم و مكلّف نیستیممی

 دانیم.دانیم و به خوبی هم میولی می
این مسئله، جنبۀ سلبی قضیّه است و جنبۀ منفی 
خلقت شیطان است. ولی مگر خدای متعال بیكار بود 
كه بیاید و یك موجودی را خلق كند كه این موجود 
كارش دائماً تخریب باشد، كارش دائماً از بین بردن 

د. كار خداوند ها باشاستعدادها و از بین بردن قابلیت
كه عبث و لغو و لهو نیست. فعل خداوند عین 

 مصلحت است و عین حق و عین واقع است.
 اللهیهدف خلقت انسان، رسیدن به مرتبۀ خلیفة

در جلسۀ گذشته عرض شد كه خلقت انسان 
برای رسیدن به آن مرتبۀ متوقَّع است و برای رسیدن 

مرتبۀ  به آن مرحلۀ خلیفةاللهی است. خدای متعال در
ذات خود، واجد همۀ اوصاف و لوازم كمال و نُعوت 
جمالیّه و جلالیّه است. یعنی ذات خدای متعال اصل 
خیر و اصل وجود است. و تراوشات ذات او همه بر 

 اساس این مسئلۀ خیریّت و صلاح و حُسن است.
 بیان عوالم نازلۀ ذات پرودگار

نظر جامعیّت صفات ولی آثار پروردگار از نقطه
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پروردگار دارای مراتب مختلفی است و ما در همین 
كنیم. موجودات این عالم جماد عالم مشاهده می

دارد، حیوان دارد، نبات دارد، موجودات لطیف 
هست، موجودات ثقیل هست، انسان هست، جنّ 
هست، ملائكه هست، عالم عقول و عالم ارواح 

های متفاوت پروردگار است هست. تمام اینها جلوه
نظر میزان و مرتبۀ صفات متّصَف ذات كه آن نقطهاز 

بندی و بندی و رتبهصفات موجب و باعث شكل
شود. یعنی وقتی كه ساختاری اشیاء خارجی می

نظر كند از نقطهوجودی را خلق می خدای متعال
خصوصیات وجود، به اندازۀ مرتبه و مرحلۀ همان 
قابلیت و ماهیت از آن وجود، خصوصیات وجود و 

كند. لذا این اختلافِ در ثار وجود بر او افاضه میآ
 آید.وجود میعالم همه بر اساس این مسئله به

های وجودی در اشیاء خارجی متفاوت قابلیت
ء نبات است، ء جماد است و یك شیاست؛ یك شی

یعنی همان جمادیّت را به اضافۀ رشد و تكثّر و تولید 
ینید که حیوان بء دیگر را شما میمثل دارد. یك شی

ای را دارد. و است یعنی همان خصوصیات و اضافه
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رسد كه ملائكه ای میطور تا به یك مرتبههمین
هستند و در آن مرتبه، عقل تامّ و صلاح تامّ و حُسن 

 در آن مرتبه وجود ندارد ْ تام حاكم است كه استعداد
بلكه فعلیّت، فعلیّت محض است كه آن عالَم، عالَم 

ت. بالاتر از عالم ملائكه، خدای متعال ملائكه اس
اش موجودی را خلق كرده است كه آن موجود مرتبه

ای است بالاتر و فعلیّت او عین فعلیّت خود مرتبه
ذات پروردگار است؛ یعنی وجودی را كه خدای 

بندی كرده است و وجود خود را به متعال آن را قالب
و با صورت محدود با تمام صفات و با تمام شرایط 

 تمام خصوصیات ذات، خلق كرده است.
 کالبد در تسخیر روح است، نه روح در تسخیر کالبد

بنابراین این وجود كه همان وجود نازلۀ 
پروردگار است به اسم انسان در این عالَم تحقّق پیدا 

كند. این وجود، وجود انسان است. روحی كه از می
 این وجود تراوش كرده است و از ذات پروردگار
تنازل پیدا كرده است در كالبدی به اسم جسم استقرار 
یافته است. البته اینکه روح در این كالبد هست، 
مجازاً است و كالبد در تحت تسخیر روح است، 

اینكه روح تحت تسخیر کالبد باشد. چون مجرّد نه
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تواند ظرف ماده بپذیرد. این ظرف، كه ماده است نمی
سخیر نفس است؛ در تحت تسخیر روح و در تحت ت

تسخیر بالفعل، تسخیر بالفاعلی. این نفس، نفس 
 شود.قابل است و بدن، بدنِ قابل می

این روحی كه از ناحیۀ پروردگار آمده است، 
خواهد آثار عنوان یك موجود مجمل كه میبه

نحو كلّی بروز و ظهور پروردگار را در خارج به
یك بدهد، برای رسیدن به این مرتبۀ فعلیت باید 

دوری را بگذراند، باید یك سیكلی را طی كند و باید 
یك راهی را برود كه خود را از آن مرتبۀ اجمال كه 

و آن [. به ظهور خارجی برساند]مرتبۀ ذات است 
مرتبه، مرتبۀ هوهویّت است و در آن مرتبه نه 

توان از او سخنی گفت توان كرد و نه میای میاشاره
فكر انسان . رتبه تفكّر كردشود نسبت به آن مو نه می

و اصلًا . نظر اَلكن استنسبت به آن مرتبه از این نقطه
خودِ فكر یك پدیدۀ مادون ذات است و چگونه 
ممكن است که یک پدیدۀ مادون ذات پروردگار 
بتواند به كنه ذات پروردگار احاطۀ علمی و اشراف 

تواند تصوّراتی هذا فقط میعلمی پیدا بكند؟ بناءًعلیٰ
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 .و مبهماتی از آن مرتبه داشته باشد
 امر به سجدۀ بر روح آدمی نه بر کالبد او

حالا آن مرتبۀ ذات كه مرتبۀ هوهویّت است پایین 
آمده و به شكل نفس مجمل و نفس مبهم به این كالبد 

يۡتهُُۥ فرماید: و جسم تعلّق گرفته است كه می ﴿فإَذِاَ سَوا

وحِي فقََ  جِدِينَ﴾وَنفَخَۡتُ فِيهِ مِن رُّ . تا وقتی که 1عوُاْ لهَُۥ سَ 
آدم به صورت گِل روی زمین افتاده بود دستور 

خانه ای كه در غسالسجده نیامده بود. الآن این مرده
ها حضرت آدم است فرض كنید كه یكی از همین

بود؛ نباید ملائكه به او سجده كنند چون این بدن 
ه است. به بدن سجده نكردند! این نكته را متوجّ

رسیم بدانیم كه باشیم تا وقتی که به قضیۀ شیطان می
شیطان چه اشتباهی كرد. اگر همین الآن در این 

خانه و در این ساعت در روز جمعه در این غسال
هایی را آوردند و اینها بینیم جنازهقبرستان برویم، می

انسانند، هركدام اینها یك بشرند.  هركدامشان یك
ها را هم در مقابل از این جنازه تاحالا فرض كنید ده

                              
 :161. افق وحی، ص 29(، آیه 15. سوره الحجر ) 1
نمودم و به مرتبۀ زمانی که از جهت خلقت مادّی و معنوی او را استوار »

استواء تام رسانیدم و از روح و ذات خود در آن دمیدم، آنگاه در برابر او 
 «سجده آورید!
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گیرد تعلّق نمی ﴿ٱسۡجُدوُاْ لَِِٰٓدمََ﴾ هم بگذارند، خطاب
چون اینها جنازه هستند. جنازه چه ربطی به آدم 

ها را هم شما در كنار دارد. هزار تا از این جنازه
ئِكَةِ همدیگر ردیف كنید باز خطاب 

َٰٓ ﴿وَإذِۡ قلُۡناَ لِلۡمَلَ 

گیرد ولو هزار ها تعلّق نمیبه این جنازه ٱسۡجُدوُاْ لَِِٰٓدمََ﴾
تا باشد. همۀ اینها گوشت و استخوان و مو هستند و 
چیز دیگری نیستند. گوشت و استخوان و مو در 
گوسفند هم هست و تفاوتی ندارد. حالا فرض کنید 

صد و سی كیلو که آن وزنش سی كیلو است و این 
است. آن به آن شكل است و این انسان به شكل 
دیگری است. حالا آن چهار تا پا دارد و این دو تا پا 

 كند.دارد. امّا مسئله و قضیّه یكی است و تفاوتی نمی
تا وقتی که آدم به شكل گِل و خاك بود، همین 

هایی است كه در قبرستان است و در این موقع جنازه
﴿فإَذِاَ گرفت. امّا وقتی که خدا فرمود: خطاب تعلّق ن

وحِي﴾ يۡتهُُۥ وَنفَخَۡتُ فيِهِ مِن رُّ وقتی این جنازه شروع  سَوا
جِدِينَ﴾به حركت كردن كرد حالا  . مگر ﴿فقَعَوُاْ لهَُۥ سَ 

های گوسفند كند؟ مگر رمهگوسفند حركت نمی
كنند؟ چرا ملائكه بر اینها سجده حركت نمی
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گوشت اینها یكی است و خون اینها  نکردند؟ با اینكه
ها و مواد بدن حالا در بعضی از سلول یكی است. ـ

هایی هست ولی و در خصوصیات یك تفاوت
ـ خون، خون است و حالا گروه  بالأخره یكی است.

ها كند. مگر خود انساناین با گروه آن فرق می
گروهشان با همدیگر تفاوت ندارد؟ اگر خون یكی 

ها میرد، باید گروه خونبزنند فوری می را به آن یكی
هم بخورند. اینكه مایۀ افتراق نیست. اینكه این به

ای بدن شروع به حركت كردن كرد، چه پدیده
وجود آمد، خطاب وجود آمد که وقتی این پدیده بهبه

سجده به ملائكه تعلّق گرفت؟ این پدیده عبارت 
جود آمد وای بهاللهی؛ روح خدا. پدیدهاست از روح

كه اگر این پدیده مانند پدیدۀ خود ملائك بود، آیا باز 
شدند؟ نه دیگر، چون هم ملائكه مأمور به سجده می

 خواهد.این مثل خودشان است و دیگر سجده نمی
ای وقت شده که شما فرض کنید معاملههیچ

بكنید كه در آن معامله خریدار و فروشنده، هر دو به 
زه بهره ببرند؟ فرض كنید كه یك میزان و به یك اندا

شما یك هزار تومانی را بدهید و درقبال این هزار 
تومان جنسی را بخرید كه دقیقاً هزار تومان قیمت 
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خرید كه هزار و صد داشته باشد! بله، جنسی را می
خرید كه صد تومان قیمت دارد ولی به هزار تومان می

ل را بدهید اید؛ امّا دقیقاً پوتومان در اینجا سود كرده
و جنسی را كه در بازار به همان قیمت است بخرید، 

اید، آدم عاقل این كار را انجام سودی نکرده
دهد. اینجا چیزی گیر او نیامده است و به مقدار نمی

این مبلغی كه داده به همان مقدار نه بیشتر چیزی 
 دهد!گرفته است. عاقل این كار را انجام نمی

بر موجودی سجده كنند كه اگر قرار بود ملائكه 
از نظر رتبه، از نظر ساختار وجودی و از نظر صفات 

ـ دلیلی  تر كه هیچپایین و ملكات، مانند آنها باشد ـ
بر سجده نیست. این سجده، سجدۀ عبث خواهد بود 
و این سجده لغو خواهد بود. پس چه چیزی در اینجا 
وجود دارد كه ملائكه را وادار به سجده كرد؟ آن 

بارت است از حقیقتی كه آن حقیقت را شیطان ع
 فهمید و ملائكه نفهمیدند.

 افشاء سرّی از خلقت شیطان توسط مرحوم آقای حداد

روزی در خدمت مرحوم آقای حدّاد بودیم. در 
رضوان الله تعالی  اتّفاق مرحوم آقا ـآن سفر به

ـ مشرّف شده بودیم و سنّ من در آن  علیهما



18 

بود. یك شب از كیفیت موقع حدود هفده سال 
خلقت شیطان صحبت به میان آمد. ایشان یكی 

ام در آن شب حال نشنیدهاز اسرار را كه من تابه
فاش كردند. فرمودند كه پادشاهان و ملوك سابق 

الرّقاب همه بودند. خزانۀ مملكت و دخل مالك
گفت و تصرّف دست اینها بود و كسی هم نمی

. این ملوك به چرا، و حساب و كتابی هم نبود
مقام الوهیّت و مقام ربوبیّت رسیده بودند! 

لُ   ﴿لََّ يسُۡ فرماید: دانید چرا؟ چون خداوند میمی

ا يفَۡعلَُ وَهُمۡ يسُۡ  كسی در روز قیامت »؛ 1لوُنَ﴾  عَما
تواند سؤال كند ولی همۀ مردم مورد از خدا نمی

 «سؤال هستند.
انسان هم ممكن است به مقام ربوبیّت 

رگداشت پیدا كند، ارتقا پیدا كند تا در هر عملی بز
دهد مسئول واقع نشود! البته این هم یك كه انجام می

مقامی است! تمام خزانۀ مملكت و تمام اوضاع و 
احوال همه دست این ملوك بود؛ طلاها و جواهرات 
و این مسائل. اینها وقتی كه در اواخر عمرشان 

است،  كردند فوتشان نزدیك شدهاحساس می
گفتند باید یك خزینه كردند و میمعماری را صدا می

                              
 .23(، آیه21. سوره انبیاء ) 1
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بیرون از شهر در جایی برای ما درست كنی كه ما این 
عنوان دفینه كه جواهرات را در آنجا قرار بدهیم، به

برگشته هم كسی هم از آن مطّلع نباشد. آن بخت
های پوچ این سلطان را آمد و گول عنایت و وعدهمی
رفتند جایی می 1فاق بنّا و خدمه و اَكَرهاتخورد و بهمی

كردند و وقتی که كاملًا کار انجام را درست می
فرمودند كه خیلی مخفیانه در شد، ایشان میمی

كردند و نصف شب تمام خزینه را به آنجا منتقل می
كردند. و این معمار بیچاره و بعد هم مهر و موم می

بعد هم ترتیب آوردند و تمام آنها را در آن قصر می
شد.این سرّ است و كسی هم نباید از آن همه داده می

خبر داشته باشد. حالا اگر فردا این معمار به زنش 
گفت یا آنها به بقیه گفتند، تمام این زحمات، همه به 

دانستند که در پس این ها نمیرود. آن بیچارههدر می
عنایت ملوكانه چه پیازداغ و چه مسائل و چه روغنی 

خوردند و بعد هم سرشان رار گرفته است! گول میق
كس در دنیا دادند و لذا از این قضیّه هیچرا به باد می

                              
. فرهنگ دهخدا: كشاورزان. از صراح اللغة: عمله و اكره، كارگران و  1

 برزگران.
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دانست كه خبر نداشت مگر فقط همین پادشاه می
الآن در كجا چه سرّی نهفته است و كسی از این 

 مطلب خبر نداشت.
كنند! الآن در دنیا اگر الآن هم همین كار را می

لبی را انجام بدهند، مثلًا شخصی را خواهند مطمی
روند او را اعدام اعدام كنند كه كسی نفهمد، می

كنند؛ البته كنند و بعد خود قاتل را هم اعدام میمی
طور است! دانیم همینطوری كه ما شنیدیم. نمیاین

طور باشد. آنكه این را كشته را هم قاعدتاً باید همین
كلی هیچ اثر و ردّ پایی  طورکُشند تا اینكه دیگر بهمی

از او وجود نداشته باشد. اینها هم همین كار را انجام 
 دادند.می

 گمراه شدن شیطان پس از اطلاع از سرّ خداوند در وجود انسان

ـ  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای حدّاد ـ
فرمودند: وقتی که خداوند این حقیقت وجود 

كرد. اشا میخودش را در آدم قرار داد، شیطان تم
ـ  ای است!خیال نكنید شیطان چنین موجود عادی ـ

و شیطان به سرّی كه خدا در آدم قرار داد اطّلاع پیدا 
ها تفاوت كرد و فهمید كه این مخلوق با سایر مخلوق

دارد. مطلبی را شیطان فهمید كه ملائكه نفهمیدند. 
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نكته اینجاست. خدا گفت: پس حالا که فهمیدی 
بری، چون سرّ را فهمیدی. شیطان به باید تشریف ب

دارم، سرّ تو را به خدا رو كرد و گفت: من راز نگه
دارم. گویم و این را برای خودم نگه میكسی نمی

طور شد ما خدا گفت: بسیار خوب حالا كه این
جای اینكه زنیم. اینجا شیطان بهدست به تركیبت نمی

دیّت از این موقعیتی كه پیش آمد برای مرتبۀ عبو
خودش استفاده كند و خود را درقبال عظمت 

مرتبه شیطنتش شروع به پروردگار كوچك ببیند، یك
فعالیّت و كار كردن كرد و گفت: چه شد؟! چرا این 
سرّ را در من قرار ندادی؟! و از اینجا قضیه شروع 

 شد.
رۡتنَِ إِلَى   مۡتَ عَليَا لئَنِۡ أخَا ذاَ ٱلاذِي كَرا ﴿قاَلَ أرََءَيۡتكََ هَ 

ياتهََُۥٰٓ إِلَّا قلَِيلٗٗ﴾ مَةِ لَِحَۡتنَكَِنا ذرُ ِ  1؛يوَۡمِ ٱلۡقِيَ 
خیال كردی تو داری او را بر من فضیلت »

بخشی؟ )واقعاً باید به خدا پناه ببریم.( اگر به می
بدهی، من تمام ذریّۀ این من تا روز قیامت مهلت 

 «زنم.كسی كه سرّ را در او قرار دادی لجام می
اند فلانی از دنیا ها نوشتهبینید در كتابامروز می

                              
 .62(، آیه 17. سوره إسراء ) 1
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رفت و سرّش را به یكی داد، از این چرند و پرندها 
هست. فلانی از دنیا رفت و سرّش را به پسرش داد، 

 اش داد،فلانی از دنیا رفت و سرّش را به همسایه
فلانی از دنیا رفت و سرّش را به خانمش داد. از این 

گویند! اینها نفهمیدند و آن سرّ را با این مسائل که می
 اند.سرّ قاطی كرده

ياتهََُۥٰٓ﴾ مَةِ لِحتنَِكَن  ذرُ ِ رْتنَِ إلَِى  يوَۡمِ ٱلۡقِيَ  اگر »؛ ﴿لئَنِْ أخَا
تأخیر بیندازی تمام ذریۀ او را لجام  مرا تا روز قیامت

﴾« زنم.می زنم. وقتی اسبی را یعنی لجام می ﴿أحَۡتنَِكَنا
لجام بزنند دیگر آن اسب در اختیار راكب است و به 

طوری برد. اسبی كه همینهرجا كه بخواهد می
طوری سوارش سوارش بشوند، مركبی را كه همین

رود. برای اینكه او بشوند خودش به راه خودش می
زنند و از این دهانش میرا هدایت كنند یك لجام به 

كند و از آن طرف بكشند به این طرف هدایت می
کند. من هم طرف بكشند به آن طرف هدایت می

زنم و هرجا بخواهم آدم لجام میآیم و به این بنیمی
كشانم؛ به چپ بكشم یا به راست بكشم. خودم می
 ای که كم هستند.؛ غیر از یك عده﴿إِلَّا قلَِيلٗٗ﴾
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 اندن مخلَصین از دستبرد شیطاندر امان م

راجع به این مسئله خیلی دیگر جای صحبت 
دارد كه منظور از این قلیل چه كسانی هستند. 

قدر خدمت رفقا عرض كنم كه مقصود شیطان همین
اند. حتّی افرادی هستند كه به مقام مخلَصین رسیده

زنم، حتّی الیمین را هم لجام می گوید: اصحابمی
 روند.ر بهشت میآنهایی كه د

بهشت مراتبی دارد؛ از مرتبۀ پایین تا مرتبۀ بالا 
توانم لجام بزنم كیست؟ دارد. آن كسی را كه نمی

اند. در فقط آنهایی هستند كه به مقام مخلَصین رسیده
تكَِ لَِغُۡوِينَاهُمۡ خورد که آن آیه قَسم می ﴿قاَلَ فبَِعِزا

پس معلوم 1مُ ٱلۡمُخۡلصَِينَ﴾أجَۡمَعِينَ * إِلَّا عِباَدكََ مِنۡهُ 
است. فقط اینها ﴿إِلَّا قلَِيلٗٗ﴾ همان  ﴿مُخۡلصَِينَ﴾شود می

 هستند كه دهانشان لجام ندارد.
گوید: عیب حالا تكلیف ما چیست؟ خدا هم می

ندارد، بالأخره بشر است و بشر هم جایزالخطا است. 
كم این لجام را از دهان كم، كمباید با مراقبه كم

                              
 :56، ص 5. امام شناسی، ج 83و  82(، آیات 38. سوره ص ) 1
شيطان به خدا گفت: سوگند به عزّت خودت كه من همه افراد بنى آدم را »

 «كنم، مگر بندگان مخلَص تو را.اغواء مى
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اشت. آن وقتی که انسان از مرتبۀ نفس بیرون برد
تواند از آن وارد بشود هایی كه او میبیاید، همۀ روزنه

دهد و وقت او آهنگ مصیبت سر میرا ببندد. آن
 كند، آن زمان!دیگر از این فرد قطع امید می

رفقا تا به آنجا نرسیدیم باید بدانیم که مشمول 
دانیم. خودش میاین آیه هستیم، دیگر حالا خودمان 

گفته است و در قرآن نوشته است، از خودم 
 :طور استگوید: حالا كه اینگویم. خدا هم مینمی

﴿قاَلَ ٱذۡهَبۡ فمََن تبَِعكََ مِنۡهُمۡ فإَنِا جَهَنامَ جَزَآَٰؤُكُمۡ 

وۡفوُرٗا﴾ از اینجا بیرون برو، خودت و » 1؛جَزَآَٰءٗ ما
نّم جزای آنها كنند، جهكسانی كه تو را تبعیّت می

 .«خواهد بود... 
 خود خداوند، معلم شیطان

 دهد:بعد خدا در اینجا راه یاد می
با » 2؛﴿وَٱسۡتفَۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتطََعۡتَ مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ﴾

بانگ خود و با صدای خود و با زمزمۀ خود و با 
 «وسوسۀ خود، دل اینها را )نسبت به دنیا( بلرزان.

ان. آن استحكامی كه باید یعنی بلرز ﴿ٱسۡتفَۡزِزۡ﴾
درقبال من داشته باشند و آن محكمی و ایستادن در 

                              
 . 63(، آیه 17. سوره إسراء ) 1
 .64(، صدر آیه 17. سوره إسراء ) 2
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مقابل حق و تمام مطالب را به كنار گذاشتن، آن 
برو  ﴿بصَِوۡتكَِ﴾استحكام را شروع كن به نرم كردن. 

در گوششان بخوان. حالا این صوت چیست، بماند! 
وَأجَۡلِبۡ عَليَۡهِم  ﴿وَٱسۡتفَۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتطََعۡتَ مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ 

 ﴿رَجِلِك﴾یعنی سواره نظام و  ﴿خَيۡلِ﴾؛ بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ﴾
با تمام توان خود، با سواره نظام و  یعنی پیاده نظام.

پیاده نظام بر آنها بتاز. با سواره نظام یعنی با تمام توان 
خاطر اینکه یكی را با پیاده نظام نسبت به افراد؛ به

قوی است و باید با سواره نظام  تواند، چوننمی
شود، باید با یك رفت. یكی را با یك لشكر پیاده نمی

های محكم درست كرده لشكر زرهی رفت. قلعه
شود رفت و او را است و با آلات و ادوات عادی نمی

شود او را استفزاز كرد، نرم كرد و تخریب كرد. نمی
ت به دلش را نسبت به دنیا نرم كرد؛ باید با تجهیزا

جنگ او رفت. تجهیزات چیست؟ تجهیزات عبارت 
است از وسوسۀ خنّاسان و اموری كه انسان را نسبت 

كند. برای شما تجهیزات، یك لیوان به دنیا متمایل می
ای خمر و مسكر نیست چون این تجهیزات فایده

ندارد. شیطان برای شما با تجهیزات سرقت و امثال 
 فایده ندارد. آید، چون اینهااینها جلو نمی
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تر جلو آید؟ ظریفشیطان برای شما با چه می
کند که با آید. وسوسه میتر جلو میآید، عمیقمی

این منم كه مورد توفیق الهی قرار »خود بگویید: 
گرفتم! این منم كه الآن چنین موقعیتی را دارم! این 
منم كه الآن حسابم از بقیّه جدا شده است! نگاه كن 

او با این « ایم!روند و ما كجا آمدهجا میالآن بقیّه ك
آید. معلوم است كه مسائل عادی برای تجهیزات می

اند دیگر كارآیی افرادی كه از این مراتب گذشته
 ندارد، آنها برای افراد عادی است.

 شراکت شیطان در زن و اموال و اولاد

دِ بعد می فرماید که  لِ وَٱلِۡوَۡلَ  ﴿شَارِكۡهُمۡ فيِ ٱلِۡمَۡوَ 

البته زن در اینجا نیست، اموال و اولاد   1.وَعِدۡهُمۡ﴾
كنیم، حالا  اشتوانیم قاطیهست. البته آن را هم می

كند. البته چه مرد و چه زن، در این قضیه تفاوت نمی
گوید روایت هم به این مضمون داریم. به شیطان می

ال و در اولاد با اینها شریك شو، بیا که بیا در امو
ای، زن و فرزندت هم همنشین شو. در اتاق نشسته

اند تو هم بیا اینجا و شریك شو، تو هم بنشین نشسته

                              
 .64(، آیه 17. سوره إسراء ) 1
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و نفر چهارم بشو، تو هم نفر پنجم بشو، خدا هم 
گوید: بیا این گوید، میهمین مطالب را به تو می

 دهم.كارها را بكن. خودم یادت می
 های پوچ شیطانحکومت رِی، مصداقی از وعدهوعدۀ 

وعده بده که « بیا به اینها وعده بده.»؛ ﴿وَعِدۡهُمۡ﴾
رسی، اگر این كار را اگر این كار را بكنی به اینجا می

كنی، اگر این دروغ را قدر اموال پیدا میبكنی این
رسی، اگر این تهمت را بزنی، بگویی به این منافع می
شود. اگر این برایت پیدا میدرعوض این مسائل 

؛ ﴿وَعِدۡهُمۡ﴾آبرو را ببری تو برتری پیدا خواهی كرد. 
دائماً وعدۀ سر خرمن بده. عین « وعده بده.»

های عمرسعد، مگر سر خرمن نبود؟ ابن زیاد وعده
به او نامه داد که حكومت ری را درمقابل كشتن پسر 

شود وعده؛ وعده دهم. این میرسول خدا به تو می
داد. بعد وقتی که رفت و خواست به وعده عمل كند 

این »عمرسعد گفت: « كجاست؟ كدام نامه؟»گفت: 
ابن زیاد نامه را گرفت و پاره كرد و « نامه است.

 تمام شد، تمام شد. 1«فرمایید؟!حالا چه می»گفت: 

                              
 .323المنتخب فی جمع المراثی و الخطب، ص .  1
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لااقلّ نگذاشت ری برود. حالا که حضرت را كشته، 
ش نگیرد كه لااقلّ ابگذار دو ماه آنجا برود و عقده

یك سلطنتی بكند. یك ثانیه هم موفّق به این نشد. 
 .﴿وَعِدۡهُمۡ﴾شود این می

فرماید که درست است که من بعد خدا می
﴿وَمَا يعَِدهُُمُ که  ولی ای بشر بدان ﴿وَعِدۡهُمۡ﴾گویم: می

نُ إِلَّا غُرُورًا﴾
هایش همه گول تمام وعده  1؛ٱلشايۡطَ 

ست، اصل ندارد، حقیقت اش كشك ااست همه
دهد که به این منافع ندارد، ریشه ندارد. وعده می

كه به این منافع رسیدی فوراً رسی امّا همینمی
گیرد، بفرما. آید و جانت را میحضرت عزرائیل می

دهد كه اگر این كار را بخواهی انجام بدهی وعده می
 رسی، امّا از اینكه یك بلای آسمانیبه این منافع می

مرتبه به جانت بیفتد و نگذارد که لااقلّ بیاید و یك
این آب از گلویت پایین برود خبر نداری، خبر از این 

 نداری!
ای اتّفاق افتاده بود و من چندی پیش یك قضیّه

از این مسئله مطّلع بودم. شخصی از دنیا رفته بود و 

                              
 :115، ص 3. الله شناسی، ج 64(، انتهای آیه 17. سوره إسراء ) 1
 «دهد به آنان مگر فريب و خدعه و غرور را.و شيطان وعده نمى»



_________________________________________________________________ 

29 

طرف و یك فرد آمده بود با إعمالی كه در این
ای د، آن ارثی را كه باید به یك بچّهطرف كرده بوآن

برسد كه سر پناهی نداشت ولی واقعاً وارث حقیقی 
او بود، گرفته بود. ارث هنگفتی هم بود و برای یكی 

كرد بود از افرادی كه اصلًا خارج از ایران زندگی می
توسط جا هم از دنیا رفت. این شخص بهو در همان

را با دوستانی، یك كارهایی و یك چیزهایی این ارث 
با افرادی و با كسانی آن را تصاحب كرد. یك هفته 
از این قضیّه نگذشت که در یك مسافرتی كه 

خواست به خارج بكند، در همان هواپیما سكته می
 كرد و مرد.

نُ إِلَّا شود ببینید! این می
﴿وَمَا يعَِدهُُمُ ٱلشايۡطَ 

حالا . حالا باید آنجا بروی و پاسخ بدهی. غُرُورًا﴾
رفت و حالا آن بمانَد. ای كاش از دهانت پایین می

تنها این آب از گلویت پایین نرفته است بلکه حالا نه
آنجا منتظرت هستند که تشریف بیاورید و یك مدّتی 

شود وعده. خدا خودش در خدمتتان باشند! این می
گویم وعده بده گوید که من خودم به شیطان میمی

های گویم كه گول این وعدهمیولی دارم به شما هم 
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 او را نخورید، این برای این است.
 ضرورت اختیار و اراده در اطاعت و عصیان در امر سلوک

این نظامی را كه خدای متعال برای انسان قرار 
داده است، باید به وسیلۀ اختیار به فعلیّت و نتیجه 
برسد. بدون اختیار یعنی آهن، یعنی چوب، یعنی 

ای كه اگر این بشر بخواهد به آن نقطهدیوار است. 
مسجود ملائك واقع شد برسد باید این راه را با 

طرفه باشد دیگر اختیار انجام بدهد. اگر راه او یك
اختیار معنا ندارد. اگر راه او یك سمت باشد و فقط 
نكات حُسن به نظر او بیاید نه نكات غیرحُسن و فقط 

های مخالف با امر ذبهاوامر الهی در نزد او بیاید نه جا
پروردگار، دیگر اختیار یعنی چه؟ شما از این آهن 
توقّع صحبت كردن را دارید؟! شما از این دیوار توقّع 
حركت را دارید؟! نه، چرا؟ چون شاكلۀ این دیوار، 
شاكلۀ سكون است. یك راه بیشتر ندارد و فقط 
استقامت و ایستادن است. اگر بخواهید حركت كند 

كلنگ به جانش بیفتید و خرابش كنید. این باید با 
گاه آید، این آهن هیچدیوار از اینجا به جای دیگر نمی

آید، یك راه دارد، جامد است به صحبت و تكلّم نمی
و یك مسیر بیشتر ندارد. ملائكه یك راه دارند كه در 
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 آن مرتبه توقّف كردند.
امّا اگر انسان بخواهد به آن نكته برسد و بر 

ه ترجیح پیدا كند باید عملی مافوق او انجام ملائك
بدهد. آن عمل، عمل اختیار با وجود جهات جاذبۀ 

خواهد در مقابل اوامر الهی است. پس وقتی كه می
یكی این حركت كند باید اینها را كنار بزند. یكی

مطالب را باید كنار بزند، باید این تعلّقات را كنار 
ار بزند تا بتواند یك پلّه ها را كنبزند، باید این جاذبه

خودش را بالا ببرد. ببرد تا آن حقیقت مجمل و 
مبهمی كه از ذات پروردگار آمده و در این دنیا به این 
كالبد تعلّق گرفته است، آن حقیقت را در مقام تفصیل 
و در مقام رشد و در مقام فعلیّت و در مقام كارپردازیِ 

 سان كامل.شود اناو به آن رتبه برساند. این می
خواهیم؟ آیا برای رسیدن به آنجا ما شیطان نمی

هایِ در مقابل، جلوی ما باید شیطان باشد، باید جاذبه
قرار بگیرد، باید خصوصیاتی كه بتواند ذهن را 

سمت عالم دنیا توجّه بدهد، وجود سمت خود و بهبه
داشته باشد تا انسان بخواهد خود را بیرون بكشد. 

 خود را بیرون بكشد یعنی سلوك.خواهد اینكه می
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پس آیا متوجّه شدید سلوك چیست؟ سلوك 
یعنی قرارگرفتن در دو جریان و دو قطب مخالف؛ 
یك قطب دعوت به سوی حقّ است كه این دعوت 

شود، از ناحیۀ از ناحیۀ ملائكه برای انسان تداعی می
آید، از ناحیۀ اولیاء خدا دائماً پیامبران برای انسان می

شود و قطب دیگر دعوتی است از ناحیۀ می گوشزد
شیطان و جنود شیطان كه آنها را درقبال این قطب 

 دهند.قرار می
 عدم دخل و تصرف شیطان در گناه کردن انسان

پس دیگر كسی نیاید بگوید شیطان ما را گول زد 
كند اصلًا و ما اختیار نداشتیم! كاری كه شیطان می

دخل و تصرّف در ما نیست. رفقا بدانید که شیطان 
كند، ما هستیم كه در خود تصرّف در ما تصرّف نمی

آورد، در آن وجود میكنیم. شیطان وسوسه را بهمی
 حرفی نیست.

خوانیم گردن خدا ز میچطور وقتی که نما
اندازیم امّا وقتی که اندازیم و گردن خودمان مینمی

گوییم که آقا ببخشید شیطان ما را كنیم، میگناه می
آورید؟ گول زد. چرا اسم شیطان را اصلًا می

خواهی از زیر بار مسئولیت شانه خالی كنی و می
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گویی شیطان؟ بگو: خودم. چرا وقتی كه نماز می
گویی که خدا باعث شد كه من نماز نمی خوانیمی

گویی که خدا گیری نمیبخوانم. وقتی که روزه می
باعث شد من روزه بگیرم. وقتی که حج انجام 

گویی که خدا باعث شد من حج انجام دهی نمیمی
گذاری؛ زن و تا منّت هم سر خدا میبدهم. تازه سه

یی گوبچّه را رها کردم و حج آمدم! چرا این را نمی
گویی که رسد میامّا وقتی كه نوبت به گناه می

كار كنیم شیطان گولمان زد و یك ببخشید دیگر، چه
كار غلط و یك خلافی كردیم. چرا اسم شیطان را 

آورید؟ شیطان چه كار كرده است؟ شیطان جلو می
همان كار را انجام داده كه ملائكه كردند. هیچ گناهی 

ست؟ شیطان چه كار ندارد و به شیطان چه مربوط ا
گیرد و كرده است؟ یك وقت شیطان گریبان ما را می

موقع حقّ اعتراض دارد، آنما را به این عمل وا می
 داریم.

 یکسان بودن کار ملائکه و شیطان در وسوسۀ به خیر و شرّ و عدم اجبار انسان

كند با كاری كه ملائكه كاری كه شیطان می
ملائكه انسان را به كنند هر دو یكی است. منتها می

سمت عالم نور و عالم روحانیّت و قرب به پروردگار 



34 

و به سمت عالم تجرّد و به سمت عالم انبساط و عالم 
كنند ولی شیطان انسان را بهجت و بهاء وسوسه می

به سمت عالم غرور، به سمت عالم كثرات، به سمت 
عالم دنیا و به سمت ظلمات و شهوات و لذائذ و 

كند. پس هر دو یك كار وسوسه می هواهای نفس
كند. نه ملائكه دهند و شكلشان فرق میانجام می

انسان را در تحت تسخیر و اجبار برای وفود نسبت 
دهند و نه شیطان گریبان انسان را به آن عالم قرار می

كند. اگر ملائكه گیرد و انسان را وارد در كاری میمی
ر شیطان انجام ایم و اگانجام بدهند ما هنر نكرده

بدهد عقاب متوجّه ما نیست و تكلیف متوجّه ما 
 دهند.نیست. هر دو یك كار انجام می

اینکه بیاییم ، اما نهما باید شیطان را لعنت بكنیم
اضافه بر آنچه كه خدا فرموده است برگردن شیطان 

اینكه بگذاریم، همه چیز تقصیر خودمان است. و نه
كه و نفوس مجرّده و عالم ما اضافۀ بر آنچه كه ملائ
دهند قرار بدهیم، ابدا! فلذا ارواح برای ما انجام می

اصل و اساس برای تربیت و سیر و سلوك الی الله 
عبارت است از اختیار. اختیار در هرجا بود سلوك 

 است و اختیار در هرجا نبود سلوك نیست.
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 شدن گناهان، نه رشد و ترقّیامراض و ابتلائات موجب کم

ـ  رضوان الله تعالی علیه ها مرحوم آقا ـبار
 فرمودند:می

این امراض و ابتلائاتی كه خداوند نصیب افراد 
شدن بار گناهانشان است كند اینها برای كممی

ولی باعث رشد و ترقّی نخواهد بود، آنكه باعث 
 رشد و ترقّی است عمل اختیاری است.

مرض كه اختیاری نیست؛ یك ویروس در تن من 
كند، اینكه اختیاری نیست. ود و ما را مریض میرمی

شود، اینكه اختیاری یك میكروب وارد بدن می
نیست. بله، آن تحمّل و صبری را كه انسان درقبال 

كند، دائماً او را پاك كند دائماً او را لطیف میاین می
كند، ولی پاك كردن با رشد كردن دوتاست. بچّه می

ساله و بچّۀ پنجهم خیلی پاك و معصوم است. 
ساله معصوم است، پاكِ پاك است ولی آیا رشد شش

اش همان است. كرده است؟ نه، رشد ندارد و مرتبه
تر از بچّۀ نوزاد كه آن روز اول تازه به دنیا شما پاك

آمده است، سراغ دارید؟ معصومِ معصوم است، اصلًا 
تر از این سراغ فهمد، پاكدر عالم فناست و هیچ نمی

اش همین د؟ ولی رشدی نكرده است و مرتبهداری
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 است. این فایده ندارد، این اثری ندارد.
واسطۀ شود بهآن رشدی كه بر انسان مترتّب می

شود عمل اختیاری است و آن است که باعث می
ماند. بله، انسان رشد كند والّا در همان مرتبه می

الیمین باشد و ممكن است ممكن است از اصحاب
مرتبه قرار بگیرد امّا آن تجرّدی كه تعلّق را در فلان 

دهد، بر اساس تكلیف است به سمت قرب تغییر می
 و بر اساس اختیار است.

پس حالا متوجّه شدیم كه شیطان چیست؟ 
ای است كه خدای متعال این پدیده شیطان یك پدیده

را خلق كرده است برای اینكه سالك را به مقام قرب 
گوید: رساند. نمیه برعكس میبرساند، منتها از را

گوید: بیا و این را انجام طرف خدا، بلکه میبرو به
گوید: نماز بخوان، بده، بیا و خلاف كن. نمی

آید و گوید: خلوص نیّت داشته باش، بلکه مینمی
« ادب از كه آموختی؟»گوید. گفت: آن طرف را می

ادبی كرد من هرچه او بی  1«از بی ادبان.»گفت: 
ش را كردم. این قضیّۀ شیطان هم همین است. خلاف

                              
 . گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. 1
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گوید: این را انجام بده؛ همین که گفت: این را او می
مرتبه زنگ به صدا درآمد! اینجا موقع انجام بده یك

آید و مثل یك استاد گیری است. شیطان میتصمیم
 دهد.اخلاق و مربّی نفوس كار انجام می

 شباهت کار شیطان به استاد اخلاق

كنم! استاد اخلاق مواردی كه در وخی نمیرفقا ش
ذهن و در نفس و در زوایای قلب، از دیدگاه خود ما 

گوید که دهد و میآورد و نشان میمخفی است می
كند باید بر طبق این عمل كنی. كاری كه شیطان می

چیست؟ شیطان هم همان زوایا و همان خصوصیاتی 
در آن كه در نفس ما مخفی است و اطّلاع نداریم، 

آورد آنها را مواقفی كه خداوند برای انسان پیش می
دهد. حبّ به دنیا را آورد و در جلوی ما قرار میمی
گوید که دهد و میآورد و در جلوی ما قرار میمی

آورد ببین چه قشنگ است. شخصیت پرستی را می
كنند، گوید که الآن هزار نفر تعریف تو را میو می

طوری ویی دیگر فایده ندارد! ایناگر این مطلب را بگ
بیا و حرف بزن! الآن نگاه كن چه تمجیدی از تو 

هایت را كنی، حرفكنند و چه قشنگ صحبت میمی
آن خصوصیات  دهند. ـچه كسانی دارند گوش می
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ـ الآن نگاه كن ببین  دهد.آورد و نشان میرا می
ای! اگر بخواهی در تصدّی چه مقامی را پیدا كرده

حبتت فلان كس را هم داخل كنی، دیگر این این ص
گویند شود و مردم میحرف فقط به اسم تو تمام نمی

هایی زده است، پس در که نه، فلانی هم چنین حرف
این سخنرانی اسم فلان كس را نیاور. قشنگ آنهایی 

لای نفس است و رفته جا انداخته است را كه در لابه
گفته بیا این كار كشد. خدا به او یكی بیرون مییكی

آید در نزد انسان جلوه كشد و میرا بكن. بیرون می
كند. ولی همۀ اینها باد كند، باد میدهد، بزرگ میمی

كند به موقع شروع میاست! تا وقتی كه تركیدید آن
 ام را خوب انجام دادم.به، حالا وظیفهكف زدن! به

 ا بر خودکار اولیاء، بیان کلیات و کار سالک، انطباق آنه

كند چیست؟ مطالب كلّی كاری كه یك استاد می
كند و انطباق آن مطالب كلّی برعهدۀ ما را نقل می

ـ بارها  رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آقا ـ
گوییم و انطباق آن ما كلّیات را می»فرمودند: می

 «كلّیات برعهدۀ شما است.
ر مگر در هر جایی استاد با انسان است؟! مگر د

وكار، خانه استاد با انسان است؟! مگر در موقع كسب
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دادن، استاد استاد با انسان است؟! مگر در موقع درس
كردن استاد با با انسان است؟! مگر در موقع معاینه

گوید. مثلًا انسان است؟! استاد یك كلّی را می
آنچه را كه بر خود و بر فرزندت »گوید: می
، این «گران هم بپسندپسندی، همان را برای دیمی

همیشه درمقابل حق بایست »یك مسئلۀ كلّی است. 
ولو اینكه ایستادن درقبال حق تو را از رسیدن به 

 1«رغائب باز دارد.
زنم و معیار گوید که من حرف كلّی میاستاد می
كنم و دهم و كلّیات را برای تو بیان میدست تو می

یكی یوقتی که بیان كردم باید خودت بروی و یك
ایستی و شیطان این پیاده كنی. درقبال این حق می

گوید: حالا بیا كند و میرنگ میحق را برای تو كم

                              
ه از دنیا رفته خواندم که یكی از همین استادهای اخلاقی كجا می . در یك 1

که رغائب جمع گفت رغبت! در حالیاست در جلسۀ صحبتش رغائب را می
وقت ایشان رغیبه است، یعنی منافعش سرشار و غیرقابل تصوّر است. آن

 كرد به رغبت!تعبیر می
به! به« سوی خدا در امشب زیاد است.بله، شبی است كه رغبت به»گفت: می

ات چه کسی گفته است؟! برو در خانهآخر مگر مجبوریم صحبت كنیم؟! 
* را به معنای إلحاق معنا ﴿ٱلۡحَآَٰقاةُ * مَا ٱلۡحَآَٰقاةُ﴾بنشین! یا اینکه 

یعنی كوبنده، و إلحاق یعنی وصل شدن. چه عرض  ﴿ٱلۡحَآَٰقاةُ﴾كردند. می
 کند!عنوان مفسّر قرآن هم تفسیر میكنم؟! به

 .2و  1(، آیه 69* سوره حاقّه )
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كنی؛ پس خدا این كار را انجام بده و فردا توبه می
توبه را برای چه کسی گذاشته است؟ چه اشكال 

گوید این گناهی كه انجام دارد؟ شیطان كه نمی
 ا صلی الله علیه و آله:دهی به فرمایش رسول خدمی

كسی كه »1مَن اقتَرفَ ذَنبًا، فارَقَهُ عقلٌ لم یَعُدْ أبدًا؛
یك گناه انجام بدهد، یك مقدار از سرمایۀ 

دهد كه دیگر وجودی و عقل خود را از دست می
 «گردد.تا آخر عمر برنمی

گوید. گوید، این را پیغمبر میاین را شیطان نمی
گذارد و شیطان هم نجا میپیغمبر این مطلب را در ای

گوید که بیا توبه كن، پس گذارد و میدر اینجا می
خدا توبه را برای چه کسی گذاشته است؟ مگر نگفته 

حِيمُ﴾ است: ابُ ٱلرا . امّا اگر این را الآن انجام 2﴿هُوَ ٱلتاوا
پذیرند و افتی و مردم بیشتر تو را میبدهی، جلو می

ست. اسمی از فلان كس حرف تو بیشتر مورد قبول ا
نیاور و فلان نكن. اگر بخواهی این را انجام بدهی، 

یا در فلان مجلس،  اتاگر بخواهی در فلان سخنرانی
اسمی از فلان كس دیگر هم بیاوری، دیگر به این 

                              
الیقین )فیض الإحياء العلوم الدّین، كتاب شرح عجائب القلب. عین . 1

 «مَن قارَفَ ذَنبًا فارَقَهُ عقلٌ لا يَعود إليه أبدًا.: »271، ص 1کاشانی(، ج 
 .37(، آیه 2. سوره بقره ) 2
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كنی كسی كه داری در مجلس او، بزرگداشتش را می
كنند و همه به حساب آن فلان کس كم توجّه می

 گذارند.می
گوید: عجب! ما كه این همه خرج كردیم و می

خواهیم آن فرد را بزرگداشت كنیم، این همه می
شود و همۀ داشت میوقت اینکه كوچكآن

رود! این همه مخارج ما، ها از بین میبزرگداشت 
ها و شركت ها از افراد و شخصیتاین همه دعوت

این گویند که رود. بعد هم میدر اینجا همه از بین می
دست آورده دست آورده از فلانی بهآقا هرچه به

است. پس چه کنیم؟ پس برای فلانی بزرگداشت 
دهد و جملات كم لحن خطابه را تغییر میكنیم. كم

شود، یك كنند. وقتی که مونتاژ میبا هم تغییر پیدا می
آید. شود و برخلاف حق در میصورت مونتاژ می

شیطان بزرگوار! اما چه كسی این كار را كرده است؟ 
 استاد چه گفته است؟ او گفته که حق را بگو و تمام.

 ثمرۀ عمل نکردن به حقّ، از دست دادن مقام خلافةاللهی

که ]خیال نكن . بله، حق گفتن، اینها را هم دارد
! ولی بدان ای بیچارۀ بدبخت[. همین راحتی استبه

تو با این حق نگفتنت، خودت را و سرمایۀ وجودیّت 
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به دوتا به! چه چیزی گیر تو آمد؟. را از دست دادی
دردت هایی كه فردا هیچ بهبهاین به. و تمام شد

والله . خوردت نمیخورد یك سرسوزن به دردنمی
به جدّم قسم، اگر در روز قیامت آمدید و دیدید كه 

درد خورد، بیایید ها به اندازۀ یك سرسوزن بهبهاین به
ای سرمایه! بیچاره: گویدخدا می! گریبان مرا بگیرید

را كه من به تو دادم و برای آن سرمایه به ملائكه گفتم 
ها بهبرای این به که تو را سجده كنند، تو آن سرمایه را

ها از دست چَهدهی، برای این چَهاز دست می
دهی، برای اینكه پشت سرت این را نگویند از می

آن حقیقت را از دست دادی، مقام . دهیدست می
اللهی را ازدست دادی و خودت را در حدّ یك خلافة

 .بهیمه پایین آوردی
 السّلاممؤمنین علیهتشبیه مردم به بهمیه و چهارپا در کلام امیرال

 فرمایند:امیرالمؤمنین می
این مردم مثل   1كالبَهیمَة المَربوطَة هَمُّها عَلَفُها؛»

مانند كه ایشان را به طویله چهارپا و حیوانی می
ای كه درمقابلش اند، فقط به آن كاه و یونجهبسته

 «كند.دهند نگاه میقرار می

                              
 .45. نهج البلاغه، خطبۀ  1
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عنی مثل این مردم مثل بهیمة المربوطة هستند؛ ی
الاغی كه به یك جا بسته شده است و هیچ هدفی 

نوبت جدید دوباره . ندارد غیر از اینكه بخورد، تمام
در نوبت جدید بخورد و بعد هم . بخورد و تمام

ولی تو دیگر آن [. شودبدون هدف قضیه تمام می]
 .دهیاللهی را از دست میمقام خلافت

 شباهت کار استاد و ملائکه در عدم تصرف در سالک

دهد؛ كاری كه آید در مقابل قرار میاما استاد می
كنید استاد كند همین است. شما خیال میاستاد می

كند و در مرتبۀ آید و شما را از یك مرتبه، بلند میمی
و خیال خام بمانیم گذارد؟! بر این خواب دیگر می

رت نگرفته است و صورت ای صوكه چنین قضیّه
كنند استاد نخواهد گرفت. كسانی كه تصوّر می

گذارد دارد و بر جای دیگر میآید و انسان را برمیمی
برند. كاری كه استاد و خیال به سر می در خواب

كنند یكی است منتها ما كند با كاری كه ملائكه میمی
د هیچ بینیم. استابینیم و استاد كامل را میملك را نمی

 دهد و اگر بكند هنر نكرده است.كاری انجام نمی
 ذکر مرحوم قاضی برای ندیدن نامحرم

نویسند و ای برای بنده نامه میافراد عدیده
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 گویند:می
رضوان الله تعالی  آقا آن ذكری كه مرحوم قاضی ـ

گفت ـ به فلان شخص گفتند كه وقتی می علیه
دید، آن افتاد و نامحرم را نمیچشمش پایین می

 چیست؟
گفتم: اگر این كار را بكنید هنر نكردید. مرحوم 
قاضی كه این ذكر را برای سالك نگفته بود. یك نفر 

 از نجف پیش ایشان آمده و گفته: 
، ایشان هم «افتدآقا من چشمم به نامحرم می»

 « بفرمایید این دستور را انجام بده.»فرمودند: 
هنر نكردیم بلکه اگر ما این كار را انجام بدهیم، 

ه هنری كار كردیم؟ ما چذكر هنر كرده است. ما چه
كردیم؟ ما به اندازۀ یك سرسوزن رشد نكردیم. اگر 
تا آخر عمر این ذكر را بگوییم و به نامحرم نگاه نكنیم 
مثل اوّلیم و هیچ تفاوتی ندارد. هنر آن است كه وقتی 
در دفتر و در اداره و در خیابان و در آنجا قرار 

ینی كه چهرۀ زیبایی درقبال تو قرار بگیری و میمی
دارد، آنجا سرت را پایین بیندازی؛ این هنر است. و 
الّا اگر همین طوری چشم پایین بیفتد، مثل اینکه آدم 

کند؟! مثلًا صبح از اوّل كور است، این چه فرقی می
آید، اگر بشود پلك آدم را كه آدم از منزلش بیرون می
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 ـیك  توانند یا نه؟دانم پزشكان می نمیحالا ببندند ـ
ها بسته باشد و وقتی که آدم زنند و چشمچسب می

گردد چسب را باز كند. آیا این شد سلوك؟! برمی
این ذكر هم همین است. این ذكری كه مرحوم قاضی 

كند. چسب، هیچ كاری فرمودند، كار چسب را می
دش دهد و مرحوم قاضی این را به شاگرانجام نمی

نگفته بود، چون شاگردش باید تربیت بشود، بلکه به 
ای كه عرضه یك آدم غریبه گفته بودند. آن غریبه

ندارد، همّت ندارد، تصمیم ندارد، به او گفته که این 
 كار را بكن.

 تسلیم بودنِ با اختیار، شرط ورود در حصن ولایت

گفتند كه انسان در آن مطلبی را كه بزرگان می
كه انسان با گیرد، آن مطلب این است یحِصن قرار م

اختیار خود، خود را تسلیم محض در ولایت استاد و 
اطاعت از او بكند؛ نباید مطلب را اشتباه كنیم. كسی 

السّلام كه تسلیم باشد در تحت ولایت امام زمان علیه
 گیرد.گیرد و آن حضرت دست او را میقرار می

 کار حضرت با سالک چگونگی تسلیم در مقابل امام زمان و

، این تسلیم را اختیاراً به ْ تسلیم باشد یعنی هر آن
حضرت ارائه بدهد. در این لحظۀ تسلیم باشد، 
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اینكه آنجا بیاید و اسم ساعت بعد تسلیم باشد، نه
خود را در دفتر بنویسد که ما سالك شدیم و 

طور نیست، بر این خیال بمان و خداحافظ شما. این
در هر ثانیه تسلیم باش. ـ الآن  هیچ خبری نیست!

ساعت یازده و ربع است و وقت هم گذشته است، 
ـ الآن تسلیم  هر وقت رفقا خسته شدند بگویند.

طور باشد باشیم، ساعت بعد تسلیم باشیم و اگر این

فَانّا غَیُر مُهملین »فرمایند: وقت حضرت میآن

. این است« گذاریم.ما شما را تنها نمی 1؛لمراعاتكم

كار امام زمان این است؛ نفوسی كه خود را در ولایت 
السّلام ولایتش را بر تمام او قرار بدهند، امام علیه

اندازد و او را در ولایت خودش وجود او می
كند، این گیرد. آن حقیقتی كه استاد دستگیری میمی

اینكه فقط آمدید و اسمتان را یادداشت است. نه
م شد و رفت. نه، این خبرها كردید و مُهر زدید و تما

ها نیست. باید راه خدا با اختیار نیست، این حرف
 باشد، باید راه خدا با عمل باشد.

                              
، ص 2؛ الخرائج و الجوائح، ج31، باب 175، ص 53. بحارالانوار، ج  1

 .497، ص 2؛ الإحتجاج، ج 903
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فرمایند: كسی كه امورش را به خدا حضرت می
رَ العَبدُ لنِفَسِه تَدبیًِرا»بسپارد  ؛ خودش برای ولََیُدبِّ

ریزی خدا را ، برنامه«ریزی نكندخودش برنامه
ر زندگی خودش پیاده كند، این شخص بیاورد و د

نیا و إبلیسُ و الخلَقُ » ؛ دنیا و ابلیس و خلق هَانَ عَلَیهِ الدُّ
 «برای او آسان خواهد شد.

 ورود تدریجی انسان در ولایت شیطان

عجیب اینجاست و عجیب اینجاست كه وقتی 

 ۀواسطانسان در هركدام از این دو قطب قرار بگیرد، به

با آن خط و با آن قطب، خود او  اشتراك عالم ملكوت

 و محو و فانی در آن قطب خواهد شد و عكس آن 1جزو

طور است. اگر خودش را در تحت نفوذ و هم همین

شود و ملائكه قرار داد، از ملائكه می ۀسیطره و هیمن

شود ملك و گیرد و او میآن ولَیت ملائكه او را می

را در تحت  رود. امّا اگر آمد و خودشبعد بالَتر می

قطب شیطان قرار داد، آن هیمنه و آن شیطنتی كه بر 

                              
 . فرهنگ دهخدا: 1
جزو به واو در اصل جزء به همزه است. شعرا آن را به واو استعمال كرده و »

 «اند.قافيه قرار دادهبا كلمۀ عضو هم
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گیرد شیطان و جنود شیطان حاكم است، او را هم می

كند، بیا تو هم جزو و او را هم جزو مجلس خودشان می

گیرد و آن ولَیت، او را در ما هستی. جزو او قرار می

كند. آن ولَیت، روح این فرد را خود محو می

و همانند روح شیطان، او را در خودش گرداند برمی

شود اولیاءالشیطان و كند و میذوب می

 اولیاءالطاغوت.

! اوّل دلش صاف است، اوّل طور نیستاوّل این
مرتبه دلش پاك است و میل به سوی حقّ دارد. یك

كند خودش رود و بعد شروع میبه طرف شیطان می
خلاف دادِ بیداد! در اینجا را ملامت كردن كه ای

كردم، ای كاش فلان كردم، ای كاش این كار را نمی
آید و دوباره كردم. بعد یك جاذبۀ دیگر پیش مینمی

مقدار دیگر از ولایت شیطان كم یكدر اینجا كم
گیرد، گیرد. دو نقطه را میآید و او را در خود میمی

گیرد تا به حدّی ]که خود شیطان گیرد، میسوم را می
 شود.[می

 ت مرحوم انصاری از فردی که شیطان تمام وجودش را گرفتحکای

رضوان  مرحوم آقا از قول مرحوم آقای انصاری ـ
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 فرمودند:كردند كه میـ نقل می الله تعالی علیهما
یك نفر بود كه به بعضی از مسائل اطّلاع داشت، 
به بعضی از علوم اطّلاع داشت، بعضی از 

ن میدان من یك روز در آ. كردتصرّفات را می
دست از این : »همدان به او برخورد كردم و گفتم

كرد، كارهای خلاف شرع می«. كارهایت بردار
كرد، كارهای شنیع آور میكارهای خجالت

با وجود این كارهایی : »آن شخص گفت. كردمی
ایم چگونه ممكن است رحمت خدا كه ما كرده

تو توبه : »ایشان فرمودند« شامل حال ما بشود؟
 .«شودرحمت خدا عام است و شامل میكن، 

او رفت و بعد از یك مدّت، دیگر من او را ندیدم. 
دو سه سال بعد وقتی که من او را دیدم، دیدم 
شیطان تمام وجود او را گرفته است و دیگر قابل 

دست برنداشتی »نیست. به او رو كردم و گفتم: 
 «توانم.دیگر نمی»گفت: « تا به اینجا رسیدی!

داد عمل خلاف ۀ كارهایی كه او انجام میاز جمل
عنوان یك عادت برای او در آمده بود! محصنه به
طور رسد؟! اوّل اینكنید كار به كجا میالتفات می

كرد و با آن امور . با آن كارهایی كه مینیست
داد به اینجا غیرعادی و دخل و تصرّفاتی كه انجام می

گذارد كه بیا این یآورد و مرسید. اینها را شیطان می
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حربه را در اختیارت قرار دادم، این وسیله را در 
كم كم، كمآید و كمآید، میاختیارت قرار دادم. می

 شود خود شیطان.می
 توصیه به خواندن همیشگیِ سورۀ ناس

 این سوره را همیشه بخوانید:
ِ ٱل حِيمِ * قلُۡ أعَُوذُ بِرَب  نِ ٱلرا حۡمَ  نااسِ * ﴿بسِۡمِ ٱلَلَِ ٱلرا

هِ ٱلنااسِ * مِن شَر ِ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنااسِ * 
مَلِكِ ٱلنااسِ * إلَِ 

 .1ٱلاذِي يوَُسۡوِسُ فِي صُدوُرِ ٱلنااسِ * مِنَ ٱلۡجِناةِ وَٱلنااسِ﴾
 ﴿يوَُسۡوِسُ﴾، آن خناس، آن شیطان كه ﴿ٱلاذِي﴾

كند. چه كسانی در صدور ناس وسوسه می
سته؛ یكی اجنّه، یكی كنند؟ دو دوسوسه می

هایی هستند كه شدند مردم. این مردم همان
نشیند و آید و بغل انسان میشیطان و حالا می

كند وسوسه كردن. خیال نكنید دائماً شروع می
این انسان است كه بغلتان نشسته است، خیال 
نكنید اینكه برای شما كارت دعوت فرستاده كه 

لکه این شیطان آقا بیایید اینجا، انسان است، ب
 است. این دیگر شد شیطان!

                              
 :379، ص 2نور ملکوت قرآن، ج (. 114)سوره ناس .  1
حب اختيار برم به پروردگار مردم، پادشاه و صابگو اى پيامبر! من پناه مى»

نفوس مردم، خدا و معبود و مقصود مردم؛ از شرّ وسوسه شيطان و موجود 
شود؛ و براى تصرّف دل كند و سپس پنهان مىشرورى كه دائما ظهور مى

كند. خواه از جنس هاى مردم وسوسه مىكه در سينهحمله و گريز دارد. آن
 «جنّ باشد، و خواه از جنس انسان!
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 الظلمه شدنبترسید از اعوان شیطان بودن و بعد از آن اعیان

ـ  رضوان الله تعالی علیه لذا مرحوم آقا ـ
فرمودند که بترسید از آن زمان و از آن موقفی كه می

كار در وهلۀ اوّل جزو اعوان شیطان هستید، كمك
كار ظلمه هستید، به ظلمه كمك شیطان هستید، كمك

كنید و از گُردۀ شما برای كنید، به ظالم كمك میمی
از سكوت شما و  گیرد ورسیدن به مطامع بهره می

 کند.كار شما برای رسیدن به هدفش استفاده می
شوید كنید و بعداً میاول اعوان هستید، كمك می

أعیان الظلمه یعنی خود ظالم. اوّل عون و بعداً عین، 
شود. اوّل عون شیطان اوّل كمك و بعداً عین می

شود خود شیطان. اینجا دیگر مُهر است و بعد می
ُ عَلىَ  فرماید: ت كه خدا میزنند. اینجاسمی ﴿خَتمََ ٱللَا

وَةٞ﴾ رِهِمۡ غِشَ  َٰٓ أبَۡصَ  . دیگر 1قلُوُبِهِمۡ وَعَلىَ  سَمۡعِهِمۡ وَعَلىَ 
آید و این قلب دیگر قابلیت و مُهر باطل روی آن می

دهد. انسان باید از استعداد هدایت را از دست می
 اوّل محكم باشد و نگذارد بیاید.

                              
 :209، ص 2. نور ملكوت قرآن، ج 7در آیه (، ص2. سوره بقره ) 1
ها و بر گوش آنان مُهر زده است و بر روى ديدگانشان پرده خداوند بر دل»

 «و حائل فراگرفته، و از براى ايشان عذاب عظيمى است.
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ـ  رضوان الله تعالی علیه اد ـمرحوم آقای حدّ
 فرمودند:می

ام و فلان شخص عالم از یكی از من نشسته
گوید: آید و میهای ایران پیش من میشهرستان

آقا من شاگرد دارم من افراد را دارم تربیت »
كنم. بعضی از این شاگردان از من سؤالاتی می
« توانم پاسخ اینها را بدهم.كنند كه من نمیمی

تو »فرمودند:( كند و ایشان می)حالا تعریف می
توانی پاسخ بدهی چرا داری بار اینها را نمی كه
 1«كشی؟می

دهد تو گویند ولیّ خدا! دارد تذكّر میبه این می
كه عرضه نداری جواب اینها را بدهی، برای چه 

ای؟ تو دوش گرفتهآمدی مسئولیت تربیت اینها را به
تواند ماشین براند، ای هستی كه نمیمثل راننده

كند و بعد هم در را سوار می وقت پنجاه تا مسافرآن
تواند پنجاه تا مسافر را برد. آن كسی كه میدرّه می

ها سوار كند و خودش هم از رانندگی و از جاده
اطّلاع دارد، آمد و تذكّرش را داد، اما آیا او قبول 
كرد؟! سرش را پایین انداخت و رفت و دوباره به 

 راهش ادامه داد.

                              
 .485. روح مجرد، ص  1
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دّاد هم نشسته است، بغل آقای ح ببینید! شیطان
شیطان همه جا هست. ببین چطور هم آمده و شریك 

گوید . نفس هم با خود می﴿وَشَارِكۡهُمۡ﴾شده است و 
که بیا با اینها شریك شو، رفیق شو و خودت را کناری 

یَدالِلَه »گیری نكن که خوب نیست. قرار نده، كناره

اد و انسان باید رعایت جماعت و اتّح ،1«مَعَ الجماعَة

رنگ خواهی نشوی رسوا هم. »جمعیت را بكند
. ، خوب بلد هستیمگوییماینها را می«. جماعت شو
گوید ـ به تو می رضوان الله تعالی علیه آقای حدّاد ـ

كنی و باری تو داری دستگیری می! که مواظب باش
توانی این بار را بر دوش داری كه نمیرا برمی

بار : فرمایندبعد می. ذاربار را زمین بگ! بگیری، بفهم
بیا و به عهدۀ . را بر گُردۀ كسی بینداز كه باركش باشد

توانم راه ببرم یا نه؟ اگر وقت ببین میمن بینداز، آن
ایشان رُك بودند و . لنگ زدم بیا و جلوی من را بگیر

بیا و بارت را روی دوش . با كسی تعارف نداشتند
اگر . لنگ زدیمن بینداز، اگر لنگ زدم بگو که آقا 

                              
 .45. نهج الفصاحه، ص  1
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ایشان با كسی . رویهم لنگ نزدم، راهت را داری می
 !حقّ كه شوخی بردار نیست. شوخی ندارد

 معرفی مرحوم حضرت آقای حداد به مرحوم آیةالله مطهری

بنده در همین جلد دوم اسرار ملكوت كه راجع 
نویسم به شرح حدیث عنوان بصری است و دارم می

تشخیص استاد، كیفیّت  چند روز پیش این نكته را در
استاد و كیفیّت راه آن نوشته بودم كه وقتی مرحوم آقا 

ای كه ـ به افراد در هر مرتبه رضوان الله تعالی علیه ـ
، شوخی «سراغ آقای حدّاد بیایید»گویند: هستند می

الله نكردند. به یكی از دوستانشان یعنی مرحوم آیة
ت ـ كه در اینجا رحمة الله علیه مطهری ـ  1هس

پیش ایشان بروید و امتحانشان كنید، »گفتند: 
این بزرگان كه جاهل نبودند، فاضل  2«صحبت كنید.
داده بودند، به خوانده بودند، درسبودند، درس

توانست مسائل وارد بودند، اطّلاع داشتند. كسی نمی
توانست آنها را فریب آنها را گول بزند، كسی نمی

اینها را با جملات زیبا توانست سر بدهد. كسی نمی
شود. و با عبارات دلنشین كلاه بگذارد، مچ او باز می

                              
 .160. روح مجرد، ص  1
 .511، ص 2. اسرار ملکوت، ج  2
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طور افرادی بودند. اینكه الآن با این محكمی اینها این
گوید پیش این شخص برو و و با این استقامت می

امتحان كن و بعد بپذیر، در پسِ این كلام چه نهفته 
 است؟ و با چه نیرو و چه قدرتی این مطلب را

مثال مرحوم بابگوید؟ حالا اگر ایشان، منمی
رضوان الله تعالی  رفتند و با آقای حدّاد ـمطهری می

 ـدر بعضی مشكلات و مسائل فلسفی و عرفانی  علیه
زد و گیر كردند و آقای حدّاد لنگ میصحبت می

ـ دیگر  رضوان الله تعالی علیه افتاد، مرحوم آقا ـمی
بدهد؟! مسئله تمام بود. چه جوابی داشت به ایشان 

چه جوابی داشت بدهد؟ آیا بگوید که نه، شما 
نفهمیدید. شما بروید و تسلیم بشوید، ده سال دیگر 

گوید که آقا برو دنبال كارت! آقا فهمید. او هم میمی
بگذار دنبال كارمان برویم. برو ده سال دیگر یعنی 

 چه؟!
 وعدۀ پوشالی دادن به آینده در مکاتب غیر حقّ 

طور است دیگر. در هر مكتب و هر هر جا همین
درویشی و هر بساطی و هر دكانی هم همین را 

گویند که آقا بیا تسلیم بشو حالا بیست سال دیگر می
میرم، چه بینی. چه را ببینم؟ من دو سال دیگر میمی
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بینی؟! آقا بیا تسلیم شو یا برو را بیست سال دیگر می
طوری ست. بگو چهدلت را صاف كن، دلت صاف نی

های صاف كنم؟ صابون بزنم؟ از این شوینده
طوری صاف كنم؟ راهش را به ظرفشویی بمالم؟ چه

ما یاد بده. آن راهی را كه تو رفتی یاد بده تا ما هم 
خواهیم به نعمات الهی مند بشویم، ما هم میبهره

طور یك چیزی روی هوا بپرانند برسیم دیگر. همین
طور است، که نیست. و همینو یك حرفی بزنند 

 طور است!همه جا همین
 ملاک ورود در مکتب، یقین به حقّ بودن آن به دور از تبلیغات

ها نیست! بیا ببین و اختیار امّا در اینجا این حرف
كن. اگر دیدی و خلاف اختیار كردی فردا مسئول 
هستی. و اگر ندیدی و اختیار كردی هم فردا 

كردی؟ این راه، این است و  گوید که چرا اختیارمی
این مسیر، این است. اوّل ببین، حقّ را تشخیص بده 

دانی. تا حق را تشخیص ندادی، و بعد خودت می
نظر هیچ فرقی اینجا با جای دیگر از این نقطه

كند. همان چوبی را كه در رفتنِ به جای دیگر نمی
در روز قیامت بر ما خواهند زد، همان چوب را خدا 

ۀ افرادی كه در اینجا بیایند و كوركورانه و از بر گرد
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روی هوا و شایعات و تبلیغات و بدون تدبّر و تعقل 
بپذیرند خواهد كوفت؛ مسئله این است. دودوتا 

 بردار هم نیست.چهارتا، و شوخی
ـ فرمودند:  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ

و  آیدكند، میرود و امتحان میمی« برو امتحان كن.»
آنجا که همدیگر  1«این سید مُحیی است.»گوید: می

را نگاه نكرده بودند بلکه با هم صحبت كرده بودند، 
مطلب گفته بودند. مگر من ایشان را ندیده بودم، مگر 

ام؟! شما ام، مگر من بقیه را ندیدهمن پدرم را ندیده
طوری ]پدرمان را قبول كنید من همینخیال می

ه تسلیم نبودیم! الآن اعتراف کردم؟[ البته ما ك
غیر از اذیّت چیزی كنیم که تسلیم نبودیم و فقط می

برای ایشان نداشتیم. چه عرض كنم دیگر و حالا 
خواهم تعبیراتی بیاورم که باعث ناراحتی رفقا نمی

بشوم ولی بالأخره دیدیم آنچه را كه دیدیم، 
همۀ  ام،توانیم انكار كنیم. رفقا، بنده همه را دیدهنمی

ایم. افراد در همۀ سطوح و در همۀ مراتب را دیده
 گفت:

                              
 .160ح مجرد، ص . رو 1
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نیست برلوح دلم جز الف قامت یار *** چه کنم 
 1حرف دگر یاد نداد استادم

]حالا به آن شخص که شاگردانی داشت 
موقع بارت را بر دوش باركش گوییم:[ آنمی

اش این نینداختی و به همان مرام ادامه دادی و نتیجه
عاقبت عمر، مسیرت به كجا كشیده شد! شود كه می

پرسند که چرا چرا؟! حالا آیا آن دنیا از تو می
گویند که دستگیری كردی؟ چرا شاگرد داشتی؟ می

خودت را چه كردی؟ و به تو چه مربوط است؟ چه 
کسی گفت بیایی دستگیری كنی؟ چه کسی گفت این 
همه مرید برای خودت جمع كنی؟ چه کسی گفت 

رد برای خودت جمع كنی؟ چه کسی این همه شاگ
گفت طوری آنها را راهبری كنی كه آنها تصوّر كنند 

های دیگر را برای غیر از تو كسی وجود ندارد؟ آیا راه
آنها باز نگه داشتی یا اینکه با چهار چشم مواظب 

جای دیگر تخطّی نكنند و جای بودی كه از اینجا به
ا تو را رها دیگر نروند؟ ترس از چه داشتی؟ که مباد

یعنی شیطان   2،﴿يعَِدهُُمۡ﴾ كنند؟! همۀ اینها چیست؟

                              
 .362. دیوان حافظ، غزل  1
 .120( آیه 4. سوره نساء ) 2
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گوید که اگر این آنجا برود، دیگر تو را رها می
گوید که نه آقا، مسجد دیگری نباید كند! میمی

جا پیدا خواهید در همینرفت، شما هرچه می
آورید! و اگر دست میجا بهخواهید كرد، در همین
ها و تخیّلات كند تمام نقیصهخواست برود شروع می

كند كه قطعش خودش را راجع به آنها به او بیان می
 كند.

گوید که بگذار[ بلند شود و ]اما انسان الهی می
برود. بلند شود به آن مجلس هم برود. بلند شود آنجا 
هم برود و همۀ مطالب را ببیند، همه را بفهمد و با 

ا كه عقل خودش و با اختیار خودش هركدام ر
خواست بپسندد. به من چه مربوط است؟! به كسی 
دیگر چه ارتباطی دارد؟! هر كسی باید در راه و در 

 مسیر باشد.
 بیان سرّی که شیطان آن را فهمید

گردیم به قضیۀ شیطان و سرّ خلقت ]برمی
﴿أرََءَيۡتكََ انسان.[ شیطان در اینجا آمد و خراب كرد. 

مۡتَ عَليَا  ذاَ ٱلاذِي كَرا خدایا حالا كار تو به آنجایی  ،﴾هَ 
ای رسیده كه این چیزی را كه از خاك درست كرده

مۡتَ﴾به من برتری دادی،   ؟!﴿كَرا
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كند که این سرّ پس رفقا، آیۀ قرآن سرّ را بیان می
رضوان الله تعالی  كه آقای حدّاد ـچه بود، همان

گوید، فقط ـ فرمودند، بود. قرآن چیزی نمی علیه
﴾گوید: دار میهمین مق مۡتَ عَليَا ذاَ ٱلاذِي كَرا  ﴿أرََءَيۡتكََ هَ 
گوید: طوری شده است؟ شیطان به خدا میحالا این

یعنی جواب من را بده.  ﴿أرََءَيۡتكََ﴾« جواب من را بده.»
این را كه از خاك درست كردی بر من تفضیل دادی 

طور و سرّ خودت را در این گذاشتی؟! حالا كه این
شوم، من هم آدم معمولی من هم بلند می است پس

نیستم. من هم موجودی هستم كه تو به من قدرت 
كنم دادی، سعه دادی و ظرفیت دادی و شروع می
﴿لئَِنۡ همه را اغوا كردن، همه را گمراه كردن و 

رۡتنَِ﴾ خدا هم « اگر مرا به تأخیر بیندازی.»؛ أخَا
. اصلًا اندازیمگوید که باشد و ما به تأخیر میمی

گفتی هم مهلتت خواهیم و اگر نمیخودمان می
ياتهََُۥٰٓ دادیم. می مَةِ لَِحَۡتنَِكَنا ذرُ ِ رۡتنَِ إلِىَ  يوَۡمِ ٱلۡقِيَ  ﴿لئَنِۡ أخَا

اش اگر مرا به تأخیر بیندازی بر همۀ ذریه»؛ 1إِلَّا قلَِيلٗٗ﴾
( ته كاسه و ته غربال)زنم، فقط چند نفری لجام می

                              
 .62(، آیه 17. سوره اسراء ) 1
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اند كه مخلَصین هستند و بقیه آنها كسانی و.« مانندمی
ای كه دارند شان هركدام در هر مرتبهبه حسب مراتب

 [.ماننداز دستبرد شیطان دور می]
 گیری بحث مربوط به شیطاننتیجه

دیگر بحث مربوط به شیطان را تا اینجا تمام 
کنیم، چون دیگر رفقا از خصوصیات شیطان و می

ای كه ما بنابراین نتیجهجنود شیطان مطّلع شدند. 
 گیریم این است:می

جهت خلق اوّل: اینكه خداوند شیطان را بی
 نكرده است و خلقت آن بر اساس مصلحت بود.

دوم: شیطان بر ما ولایت ندارد، چنانچه ملائكه 
 هم بر ما ولایت ندارند.

سوم: شیطان به زور و به اجبار ما را به جهنّم 
ر خود راه شیطان را انتخاب برد، بلكه ما با اختیانمی
كنیم و به آن سمت كنیم و از او پیروی میمی
 رویم.می

چهارم: اینكه این خلقت و این وسوسۀ شیطان 
گرچه یك جنبۀ منفی دارد ولی یك جنبۀ مثبت هم 

رسیم؛ دارد. جنبۀ مثبتش این است كه ما به كمال می
 رسیدیم و در حدّ اگر شیطان نبود ما به این كمال نمی
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 ملائكه بودیم.
وقتی که ملائكه باشند دیگر خدا انسان را برای 
چه خلق كند؟! ملائكه هستند دیگر و منظور از 
خلقت انسان چه معنایی دارد؟ پس اینكه خداوند 
انسان را خلق كرد برای این بود که او را به این مرتبۀ 
بالاتر از ملائكه برساند و برای رسیدن به او، انسان 

های تیار كردن باید جاذبهباید اختیار كند و برای اخ
مخالف هم وجود داشته باشد. پس شیطان به نفع ما 
است و به ضرر ما نیست. این جنبۀ مثبت هم از این 

 نظر برای او هست.نقطه
مطلب ]پنجم[ اینكه تحت سیطره و آن هیمنۀ 

آدم و نفوس شیطانیِ شیطان قرارگرفتن، نفوس بنی
یعنی این  اجنّه تبدیل به خود شیطان خواهد شد،

شود به شیطان. وقتی به شیطان انسان تبدیل می

هَانَ »فرماید: السّلام میتبدیل شد امام صادق علیه

نیا و إبلیسُ و الخلَقَ. پس خلق چه كسانی « عَلَیهِ الدُّ

هستند؟ آنهایی هستند كه شیطانند، همه در یك 
 اند.ردیف

ای كه خود را در تحت تسلیم الهی قرار آن بنده
د و امور خود را به او بسپرد، دنیا دیگر بر او آسان بده
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تواند گولش بزند. اگر خواهد شد و دیگر شیطان نمی
شیطان دائماً بیاید و بگوید که شما اگر در این مجلس 
شركت نكنید اسم شما دیگر در اینجا نیست. ولی او 

طرف هم مجلس، مجلس گوید که از آنبا خود می
كنم؟! باز شیطان  خلاف است من چطور شركت

گوید که شما باید بیایید و الآن این افراد در این می
مجلس هستند و شما هم باید بیایید و جزو اینها 
بنشینید تا اسم شما را هم ببرند. شما اگر پای این 
اعلامیه را امضا نكنید، این مسئله به اسم شما تمام 

 بیند که اینكند و میشود. ولی انسان نگاه مینمی
اعلامیه خلاف است، شركت در این مجلس خلاف 

اند ها هست. افراد آمدهطرف هم جاذبهاست! از آن
و همه چشمشان به شماست كه شما بیایید، ولی 

بیند که شركت در آن مجلس خلاف است. انسان می
آن مجلس، مجلس الهی نیست. آن مجلس، مجلسی 
 كه نور داشته باشد نیست. آن مجلس، مجلسی كه در

طرف شیطان دائماً او اسم خدا باشد نیست. ولی از آن
گوید تااینکه شخص با خود گوید و دائماً میمی
رود دفعه میگوید که بالأخره حالا برویم. و یكمی
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 رود و دیگر كارش تمام است.و می
درست مثل شخصی كه ناراحتی قلبی دارد و 

و « شما باید استراحت كنید.»دكتر به او گفته است: 
شما باید استراحت مطلق کنید. به این شخص 

ایم، و شما باید گویند که یك مجلس تشكیل دادهمی
بیایید و در آن مجلس شركت كنید؛ فرض كنید 
مجلس عروسی است. و شما بزرگ خاندان هستید 

گوید که حالا شود. او میو اگر نیایید قضیه چه می
د که نه، دهنجلسه را بدون ما برگزار كنید. جواب می

شود، اصلًا تمام رنگ و لعاب جلسه به حضور نمی
شود. و او دائماً سركار است و شما نباشید اصلًا نمی

اما بالأخره او را بلند « قلبم ناراحت است!»گوید: می
كند نشیند و سكته میروند و میكنند و به آنجا میمی

 میرد.و می
ا. خواهند نه حیات ما رپس آنها مرگ ما را می

خواهد، این مردم مرگ ما را شیطان مرگ ما را می
این مرگِ ]در این  خواهند، آن هم مرگ ابدی! ـمی

میرد، هر كسی دنیا که اهمیت ندارد و[ فردا انسان می
ـ این مردم مرگ ما را  باید به یك نحوی بمیرد.

خواهد و این خواهند، این دنیا مرگ ما را میمی
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خواهند. اینها مرگ ما را می ها و تعلّقات، همۀجاذبه
 این را ما باید بدانیم!

 گر شیطان شامل اجنه و مردمجنود وسوسه

گروه  ﴿مِنَ ٱلۡجِناةِ وَٱلنااسِ﴾فرماید: لذا در آیه می
شیطان و جنود شیطان هم از اجنّه هستند و هم از 

كنند. مردم؛ اجنّه در باطن و مردم از ظاهر وسوسه می
دهند و دخل ما دست هم می ظاهر و باطن دست به

 آورند.را می
که یكی پیش ما همین دفعه باید بدانیملذا از این

خواهد وسوسه كند و زند و میآید و حرف میمی
آید، بفهمیم که شیطان آمده است. صدا درمیزنگ به 

رود و یك تقاضای خلاف از تا اگر انسان یك جا می
اندازد، بدانیم شود، انسان را به وسوسه مییكی می

که انسان را دعوت كه شیطان آمده است. همین
فرستند که در اینجا كنند و كارت برای انسان میمی

داند شركت در یبیایید و در آنجا بیایید و انسان م
اینجا معصیت است و این مجلس، مجلس الهی 
نیست، بدانیم این دعوت از طرف شیطان آمده است. 
این كارت قشنگ و زیبنده را با خط قشنگ و اكلیل، 

گذارد و در آنجا در پاكت خوب و خیلی عالی می
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 كند!آورد. بله، شیطان هم دعوت میمی
 شیطانهای بیان سرّ سلوک در یکی از حربه

ای نوشته بود و در آن نامه شخصی برای بنده نامه
كار برده بود كه بنده شرم دارم كه نعوذبالله القابی به

دفعه اگر آنها را بیان كنم. بنده در جواب نوشتم: این
تان را نخوانده، پاره یكی از این القاب را بیاورید نامه

 اندازم. فقط بگو: جنابكنم و در سطل آشغال میمی
 محترم، یا جناب آقای طهرانی والسّلام، همین!

این نامه، نامۀ چیست؟! شیطان فرستاده است و 
در آن دستورالعمل است، در آن بیان حكم شرعی 
است، ولی فرستنده كیست؟! مواظب باش که شیطان 

های آمده است! آیا خوشت آمد؟! ببین چه لقب
خوبی به تو دادند، خیلی خوب است. او نیز 

بله، ما قابل نیستیم، چه عرض كنیم؟ ما »ید: گومی
گویی؟! چرا دروغ می« قابل این مطالب نیستیم.

خیلی هم قابل هستی و چه كسی گفته است که قابل 
 فرمایید؟!نیستی؟! شكسته نفسی می

حالا فهمیدیم بین حقّ و باطل چقدر فاصله 
كنند چرا وقتی که از شما تعریف خلاف می. است

چرا تو دهن ! بزن تو دهنش! نیستیم؟گویی قابل می
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، چرا «ما قابل نیستیم»گویی که می! زنی؟او نمی
چرا دروغ ! خیلی هم قابل هستی! گویی؟دروغ می

ها به ما این حرف»و « ما قابل نیستیم! »گویی؟می
قبل از اینكه ! ها چیست؟، این حرف«خوردنمی

ر و ، شیطان رفته در تمام تا«ما قابل نیستیم»بگویی 
را « ما قابل نیستیم»این . پود وجودت لانه كرده است

گویی و او تو نمی! اشتباه نكن. گویدشیطان دارد می
كند، گوید که قابل نیستیم، او دارد تواضع میدارد می

ین مطالبی را كه ا ـ. كنداو دارد شكسته نفسی می
ـ او دارد  !گویم، اسرار سلوك استخدمت رفقا می

كند و این تواضع نیست بلکه و تواضع میاز زبان ت
او دارد از زبان تو عذرخواهی . این شرك و كفر است

آمد کار تمام ]که یک لبخند به لب همین. كندمی
 [.است

 گفت:یك بندۀ خدایی بود می
و اسم یك فلان « اللَهم كن لولیك فلان»جا برای من یك نامه دادند كه نوشته بود: از فلان

الَاللَه! ولی من گفتم: نه، من قابل الَاللَه! لَالهمن گفتم: لَاله «.فی هذه الساعة»را بردند، 
 ها.نیستم و از این حرف

ای هم این شخص این مطالب را با یك خنده

، نعوذباللَه! ما كجا داریم  گفت. عجب! اللَهم ...می

رویم؟! این مسكین رویم؟! به كجا داریم میمی
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این قابل »زمین خورده است و  داند كه با رو بهنمی

گوید. گفته بود كه من در جواب را، شیطان می« نیستم

این شیطان « نه، ما قابل این القاب نیستیم.»نوشتم: 

دهد ما قابل نیستیم، شیطان تواضع است كه جواب می

كند. مرد حقّ آن پدر من بود كه وقتی یك نفر آمد می

ش زد كه ما گفتیم پای او را ببوسد چنان با عصا بر كمر

بوسی؟! بازی این كمرش دوتا شد. پای من را می

دهی؟! این كاری كه او آوری، مرا بازی میدرمی

كند. و بلند كند دیگر شیطان نیست، او خودش میمی

 «برو گم شو!»گفتند: 

در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها با 
چشم خودم دیدم یك نفر از این أقطاب دراویش 

و چند نفر هم با یك متر فاصله از عقب  آمدمی
آمدند. یك مرتبه دو نفر از آن طرف آمدند و تا به می

او رسیدند، به حال سجده افتادند و پای او را 
طور بزرگوار، قشنگ، خیلی بوسیدند و ایشان همین

منظّم و مرتّب ایستاد تا آنها مراسم و آداب سلوك را 
ملاً به نحو احسن  ـكا که آن دلوك است نه سلوك! ـ

انجام دادند و بعد اذن و ترخیص فرمودند كه اینها 
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بروند و به آن چهار نفر ملحق بشوند و شدند شش 
 نفر.

مَةِ فأَوَۡرَدهَُمُ ٱلناارَ وَبِئۡسَ ٱلۡوِرۡدُ  ﴿يقَۡدمُُ قوَۡمَهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَ 

آورد اش را میخودش و تمام دار و دسته 1ٱلۡمَوۡرُودُ﴾
اندازد. تمام اینها با سر در جهنّم می و همه را

شود بازی و آن میشود كلك و حقّهچیست؟ این می
حقّ؛ التفات كردید! در مقابل حقّ نباید شوخی كرد. 
اگر بجنبید، زده است. یك كمی یك فكر بیاید، زده 

كند، او هم ارشاد است. آن آقا هم دستگیری می
د! حالا آن ارشاد و خدا به دادِ ارشاد او برس كند، ـمی

كند، اما این ـ و ایشان هم ارشاد می چه اسمی دارد؟
 شود مرد حقّ.می

ها داریم. من و ما در این قضیه از پدرمان حكایت
گونه مواردی كه نشان یك همبان حكایت دارم از این

فهمد. ما كه هیچ، افرادی دهد؛ بالأخره انسان میمی
میدند. این مسیر، فهكه با ایشان ارتباط نداشتند می

 مسیر است!

                              
 .98( آیه 11. سوره هود ) 1

فرعون پیروان خود را در قیامت پیشوایی کند و آنها را )با خود( به »ترجمه: 
 )محقق(« آتش دوزخ در افکند، که بسیار بد ورودگاه و منزلگاهی است
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خودم خسته شدم. هرچه صبر كردیم رفقا 
شان بگویند که خسته شدیم آنها هم الحمدلله همّت

بلند است و اشتیاق عالی است و نفوس، نفوس 
مستعده و نقصان از ماست. چه كنیم كه ظرفیت ما 

ای محدود است. حالا شاید یك مختصری و تتمّه
  برای جلسه بعد باشد.شاءاللهمانده باشد که ان

امیدواریم خداوند متعال ما را نسبت به وظائف 
اند. خود آگاه كند و راه را چنان برویم كه بزرگان رفته

و متوجّه باشیم بر اینكه این مسئله را دائماً بزرگان و 
دادند. ـ تذكّر می رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ

تتمۀ صحبتم  خواستم راجع به این قضیه درمن می
 عرض كنم كه دیگر توانمان تمام شد.

 معنای سهل گرفتن شیطان در کلام مرحوم علامه

رضوان الله تعالی  و دیگر آن كلام مرحوم آقا ـ
، «باید شیطان را سهل بگیرید»فرمودند:  ـكه می علیه

. مرحوم آقا كنمای میچه معنایی دارد؟ حالا اشاره
بل از اینكه ما به جهات فرمودند که كاری بكنید قمی

دیگر فكر كنیم و قبل از اینكه شیطان بخواهد بیاید، 
قبلًا خودمان را در نظر بیاوریم، این مهم است. قبل 
از اینكه او بخواهد بیاید و وسوسه كند باید بدانیم كه 
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كنیم، خودمان در این وسط چه موقعیتی پیدا می
ه ما اینكوقت وسوسۀ او دیگر كارگر نیست. نهآن
كنیم و وسوسۀ او را آییم خودمان را فراموش میمی

وقت بریم. آنآوریم و خودمان را از یاد میدر نظر می
كند. قبل از اینكه آید و در نزد ما جلوه میكلمات می

آن كلمات بخواهد بیاید، خودمان یك لحظه به 
خودمان فكر كنیم که خودت در این وسط چه 

شود؟ سط چه میشوی؟ سعادتت در این ومی
شود؟ وقتی که این آمد، عاقبتت در این وسط چه می

رنگ است و آن رنگ و اگر هم آن كلام بیاید كم
 جذابیّت خودش را ندارد.
  

 اللَهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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